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۳۸۲۶ شـــــماره 

گذری بر تاریخ  یک بیماری   که  امروز سالروز کشف واکسن آن است

حصبه به روایت مطبوعات مشھد

لیلا کوچک زاده

کسن  ، وا ر چنین روزی ل پیش د ــا ــ ۱ س ۲ ۸

بــیــماری حصبه، بــیــماری عفونی مــوســوم به 

«دست های کثیف»  در سال ۱۸۹۴میلادی در 

آلمــان کشف می شود. بیماری انتقال پذیر از 

طریق آب آلوده و بهداشت ضعیف که با شیوع های 

گسترده ای که در طول تاریخ داشته، هزاران نفر 

به خصوص سربازان میدان جنگ را به کام مرگ 

کشانده است. اما با گسترش واکسن این بیماری 

در اوایل دهه ۱۹۰۰میلادی، تعداد موارد ابتلا و 

آمار مرگ و میر به شدت کاهش می یابد. طوری که 

۱۰میلیون د ز واکسن برای نیروهای ارتش در جنگ 

جهانی اول تولید می شود. در این میان ارتش 

انگلیس تنها ارتش جنگ جهانی بود که نیروهایش 

را کاملا در برابر حصبه یا تیفوئید ایمن کرده و 

برای اولین بار تلفات جنگی اش بیشتر از تلفات 

ناشی از بیماری هایی همچون حصبه بوده است.

خوشبختانه ایران، درباره تولید واکسن بیماری 

حصبه فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ندارد.

یعنی چیزی حدود ۲۵سال پس از کشف واکسن 

این بیماری در اروپا در سال ۱۳۰۳خورشیدی،

«مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی»

راه اندازی و به سرعت واکسن های حصبه، آبله،

هــاری، طاعون، سرخک و... ساخته می شود؛

درست در دورانی که ایران پس از جنگ جهانی 

اول، زیر سم ستوران روس و انگلیس از نفس افتاده 

و قحطی و بیماری بر کشور مستولی شده است.

هم زمان با سالروز ساخت واکسن حصبه در جهان 

به تاریخ نگاری این بیماری در مشهد با بررسی 

مطبوعات تا زمان ساخته شدن واکسن حصبه 

در ایران و گسترش آن در شهرمان پرداخته ایم.

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت بیست  ونھم)

«باغ بی سیم»؛ پادگان استعمارگران انگلیسی

مرضیه ترابی 

باغ بی سیم  که به طور حدودی در مکان فعلی ساختمان مرکزی 

اداره پست استان خراسان رضوی قرار داشته و نام آن بر روی 

چهارراهی کوچک، اما پر رفت و آمد در مجاور همین محل، به 

یادگار مانده است، یکی از ناشناخته ترین اماکن تاریخی مشهد 

محسوب می شود که نامش برای همه مشهدی ها آشناست. اما 

احتمالا کمتر کسی بداند که این باغ، با آن عنوان پرطمطراقی که 

دارد، روزی روزگاری، مرکز تمرکز نیروهای نظامی استعمار انگلیس 

بوده است، آن هم درست در بحبوحه جنگ جهانی اول و زمانی 

که روسیه تزاری، به دلیل انقلاب بلشویکی به شوروی تغییر نام 

داد و نیروهایش را از ایران بیرون برد  تا عرصه برای رقیب دیرینه 

روس ها، یعنی استعمار بریتانیا باز شود. انگلیسی ها برنامه مفصلی 

برای ایران داشتند؛ قرارداد ۱۹۱۹ میلادی قرار بود کشور ما را به 

«لرد کرزن»، طراح این قرارداد، خیلی  یک مستعمره تبدیل کند.

سعی کرد که بتواند آن را به نتیجه برساند، اما نشد؛ نه اینکه ایران 

دهه ۱۲۹۰خورشیدی با آن وضع آشفته اش، توانست مقاومتی از 

خود نشان دهد و دولت زهوار دررفته آن روزگار، عملیاتی را برای 

مبارزه با استعمار تدارک ببیند، نه. چالش کرزن و دوستانش،

بیرون از مرزها بود؛ اول در خود انگلیس و مخالفان سیاسی شان 

و بعد کشورهای رقیب، مثل فرانسه که نمی خواستند بریتانیا در 

این چپاول، تنهاخوری کند. به هر حال، تا تکاپوی مخالفان به 

نتیجه برسد، انگلیسی ها کلی تدارک دیدند برای استیلای کامل 

بر کشور ما. مشهد، مهم ترین شهر شرق ایران و جایی که بریتانیا 

صاحب بزرگ ترین کنسولگری خودش در سراسر ایران بود، به 

طور عمده زیر نفوذ روسیه تزاری قرار داشت و انگلیسی هایی 

مانند کرزن، دوست داشتند نفوذشان در این شهر، بی رقیب باشد.

انقلاب کمونیستی این فضا را به آن ها داد. نیروهای روسیه تزاری 

رفتند و سر و کله نیروهای بریتانیایی پیدا شد و عمدتا سربازان 

مزدور هندی و چند تایی هم سرباز محلی که در مقابل حقوقی 

بخور و نمیر، در آن شرایط دهشتناک قحطی بزرگ، تن دادند به 

کار برای انگلیسی ها.

قشون کشی به مشهد

حکومت مرکزی از قشون کشی انگلیس به سوی شمال خراسان 

خبر داشت. حاکم سیستان و قائنات در یک تلگرافی مثلا محرمانه 

– چون خطوط تلگراف دست انگلیسی ها بود  – در سوم شهریور 
«از عده قشون  ۱۲۹۴خورشیدی، این طور به تهران گزارش داد:

انگلیس که وارد سیستان شده اند، یک عده پیاده و سواره، با توپ،

لیله(شب) نهُُم شهر(ماه؛ منظور ماه قمری است برابر با شوال 

۱۳۳۴) جاری از سیستان[،] از طرف قائنات حرکت کرده اند. ظاهرا 

به عزم جلوگیری دستجات آلمانی می خواهد در قصبه نهبندان 

توقف نمایند. لیله پانزدهم نیز، بیست نفر جمّازه(شتر) حرکت 

داده به طرف قائنات عازم شدند.» انگلیسی ها برای تردد ساده تر،

شروع کردند به ساخت راه شوسه به سمت مشهد؛ البته پول این 

عملیات را دولت ایران باید پرداخت می کرد. خبر قشون کشی که 

به تهران رسید، کفر خیلی از سیاست مداران را درآورد، اما  ، فایده ای 

نداشت. عین السلطنه در روزنامه خاطراتش نوشت:«قشون کشی در 

خراسان – من در لندن نیوز دیدم اشَکالی از قشون کشی خراسان 

کشیده بود و نوشته بود صد میلیان(میلیون) لیره مال ملت غرق 

گردید و از این مبلغ هنگفت فقط یک راه شُسه(شوسه) برای ما 

مانده و بس. ما به قدری کرایه شتر دادیم که با آن مبلغ ممکن بود 

یک راه آهن از سرحد تا شهر مشهد بسازیم!» به هر حال، انگلیسی ها 

مسیرشان به سمت مشهد را باز کردند و باغ بی سیم، شد مقر نظامی 

آن ها. بهانه تمرکز نیرو، ناامنی های اطراف مشهد و حفظ جان 

اتباع انگلیسی  بود، اما تقریبا همه می دانستند که این، فقط یک 

ادعای بی معنی و بی خود است؛ درست است که اشرار در مناطقی 

مانند زشک، قوچان، کوهسنگی و ... ناامنی ایجاد کرده بودند، اما 

این ناامنی ها هیچ دخلی به انگلیسی ها نداشت؛ اصلا آن ها جرئت 

نمی کردند کاری با منافع بریتانیا داشته باشند. انگلیسی ها چند 

دکل بی سیم هم در آن قرارگاه نصب کردند و این ها، شد نخستین 

دکل های بی سیمی که مشهد در تاریخ خودش، شاهد نصب آن ها 

بود. دکل ها را برای ارسال و دریافت سریع پیام های محرمانه نصب 

کردند و اسم باغ هم، شد «باغ بی سیم».

سناریوی خروج نیروهای انگلیسی

ــاغ بی سیم تــا دی   سال  نه در ب ر نــیــروی بیگا قصه استقرا

۱۲۹۹خورشیدی دوام آورد  اما ناگهان انگلیسی ها گفتند که هزینه 

نگهداری پادگان در مشهد زیاد است و باید آن را تخلیه کنند. چرا؟ 

مگر بهانه ها مرتفع شده بود؟ معلوم است که نه. شاید برنامه ای 

ریخته بودند برای کنترل بی دردسر ایران و البته برقراری امنیت 

مورد نظرشان. وقتی آن ها در دی   سال ۱۲۹۹خورشیدی، باغ بی سیم 

را ترک کردند و تأسیسات باغ را با قیمت گزاف و البته هزار منت،

به دولت ایران دادند، فقط چند ساختمان درب و داغون، یکی، دو 

دکل بی سیم بدون استفاده، کلی تجهیزات فرسوده و تعدادی تفنگ 

که برخی از آن ها نیاز به تعمیر اساسی داشت، در باغ بی سیم جا 

ماند. کمتر از دو ماه بعد، معنای این حرکت انگلیسی ها معلوم 

شد؛ سیدضیاءالدین طباطبایی با کمک رضاخان میرپنج کودتا 

کرد؛ آن  هم کودتایی با برنامه ریزی آیرون ساید و طرح انگلیسیِ 

قبضه قدرت در ایران. کودتاچی ها خیلی شیک و رسمی، تهران 

را گرفتند. شش ماه بعد، با سقوط سیدضیاء، قوام السلطنه سر 

کار آمد. همه کودتاچی ها از دور خارج شدند، مگر رضاخان که 

حالا سردارسپه شده بود. حدود چهار سال بعد، سردار سپه بعد از 

قبضه عنوان نخست وزیری، اسم رضاشاه را روی خودش گذاشت 

و به این ترتیب، قصه باغ بی سیم هم به نتیجه دلخواه انگلیسی ها 

ختم شد. بعدها این محل را به اداره پست و مخابرات واگذار 

کردند.

مشهدیات 

اولین خبر حصبه در اولین روزنامه مشهد

درست در زمانی که واکسن حصبه در اروپا در حال 

گسترش است، اولین خبر مربوط به این بیماری 

در مشهد در نخستین روزنامه رسمی شهر یعنی 

«ادب» منتشر شده است. چیزی حدود ۱۲۱سال 

پیش (۱۲۸۰خورشیدی) در سال سوم انتشار این 

روزنامه، نگارنده در هنگام توصیف وضعیت دارالشفای 

آستان قدس (قدیمی ترین بیمارستان مشهد) از این 

بیماری که آن را تیفوئید خوانده، نام می برد. او که 

شاهد بی نظمی، نامرتبی و وضعیت آلوده و کثیف 

«افسوس که از  تخت های دارالشفاست، می نویسد:

رفتن و دیدن آن (دارالشفا) نتیجه ای جز حسرت و 

«گورستان  ثمری جز ندامت عاید نشد» و می گوید:

جهودان و دخمه ترسایان در برابر اینجا جائی 

دلگشا و فضایی روح افزاست{...}ابتدا گمان کردم که 

جسدهای مومیایی کرده مصر است که برای تماشا 

در این موزه اشیا عتیقه نهاده اند!» بعد هم درباره 

بیماران مبتلا به حصبه این گونه گزارش کرده است:

«مریضی دیدم مبتلا به مطبقه (تیفوئید یا حصبه) که 

اثر قانقاریا در هر دو پایش ظاهر شده و پنجه هایش 

از حمله شقاقلوسی ریخته و مــرض در اشتداد 

بود.»

اما چهارده سال پس از این خبر دقیقا یک سال از 

جنگ جهانی اول گذشته است که خبر کشته شدن 

کنسول انگلیس در روزنامه «عصر جدید» قید شده 

است. خراسان در دوران جنگ جهانی اول در سلطه 

روس هاست. البته انگلیس ها نیز به دلیل حساسیت 

روی مستمره خود هندوستان که در همسایگی با 

خراسان قرار گرفته، در مشهد حضور دارند. همین است 

که در شماره ۱۰۶ روزنامه «عصر جدید» منتشرشده در 

سال ۱۲۹۴خورشیدی، خبری با عنوان «فوت قنسول،

بیرجند» دیده می شود. متن این خبر چنین است:

«دیشب مستر نیوویس قونسول انگلیس به مرض 

حصبه فوت نموده میرزا رضاخان، امین مالیه سابق 

و میرزا محمدخان اجزای مالیه در کابینه حکومتی 

مستخدم شده اند.»

خبر بومی شدن حصبه در مشهد در روزنامه رعد

همچنان اخبار مربوط به حصبه در ایــرانِ روزگار 

احمد شاه قاجار در حال افزایش است. اما هنوز خبری 

از واکسن نیست و حصبه به همراه مالاریا و تب لازم 

به بیماری های بومی در مشهد تبدیل شده اند. چند 

نمونه از متون این اخبار را که مربوط به سال های 

۱۲۹۴ تا ۱۲۹۷خورشیدی بوده، در «روزنامه رعد» که 

جنبه انتقادی سیاسی داشته است، می بینیم.

سال ۱۲۹۴ خورشیدی، شماره ۱۰۲:

«تخفیف مرض. قوچان. برف های زیاد آمده است به 

واسطه مرض سرخجه و حصبه از بزرگ و کوچک زیاد 

تلف می شدند. در این چند روزه تحفیف کلی حاصل 

کرده است.»

سال ۱۲۹۴خورشیدی؛ شماره ۱۱۲

«خراسان. از مشهد مورخه ۱۵ برج دلو. امراض حصبه 

و مدبقه در شهر زیاد دیده می شود و کمیسیون 

حفظ الصحه مراقبت کامل در عدم شیوع آن می نماید؛

از جمله جلوگیری از دفن اموات در شهر است. در 

تمام شهر مشهد که هر سی قدم یک قبرستانی تهیه 

شده بود به مساعدت ایالت کبری جلوگیری از دفن 

اموات معین شده است.»

(دوره جدید چاپ رعد) سال ۱۲۹۷خورشیدی، شماره ۲۸

«امراض عمومی این شهر که تقریبا بومی شده از این 

قرار است: حصبه، تب لازم. امراض دیگر از قبیل آنفولانزا 

و تب نوبه به مناسبت اختلاف هوا غالبا بروز می کند.

اخیرا مرض تیفوس نیز شایع شده و تلفات هم دارد»

سال ۱۲۹۷خورشیدی، شماره ۱۱۹:

«در شیروان. نایب الحکومه مبتلا به مرض حصبه شده 

است. به واسطه بی آبی به اهالی سخت می گذرد و 

مجبور شده اند از آب گل آلود چاه خورده، علت عمده 

ناخوشی تب نوبه که اغلب گرفتار هستند هم به همین 

دلیل است.»

اما در خبر «روزنامه ایران» در سال ۱۲۹۷خورشیدی 

برای اولین بار، آمار عده تلفات شهری بر اثر بیماری های 

مختلف بیان شده است. در این خبر آمده است؛« در برج 

۲۰۲تن در مشهد کشته شده اند که بیماری  سرطان،

حصبه با ۶۵کشته، تعداد بیشتری از بیماری های دیگر 

مانند استسقا، گلوله خورده، اسهال، آبله و ... دارد. یک 

سال بعد هم در خبری قید شده است که حصبه در 

شهر مشهد عمومی و ایپیدمی شده است اما علت 

زیاد تلفات به دلیل آنفولانزاست.» در این سال آمار 

۲۳۲ تن بیان شده است. فوتی های حصبه عدد،

شروع قرن چهارده خورشیدی و شیوع بیماری

شروع قرن جدید را باید زمانی برای تحول در بهداشت 

عمومی شهرها با لوله کشی آب، دوش دارشـــدن 

حمام ها، رعایت مسائل بهداشتی در مراکز عمومی 

حتی دارالشفای مشهد، پوشاندن روی جوی ها به 

منظور آلوده نشدن آب با شست وشوهای مردم و 

مهم تر از همه تولید واکسن در سال ۱۳۰۳خورشیدی 

دانست. آغازی که منجر به کم شدن بیماری حصبه 

می شود اما آن را کاملا از بین نمی برد زیرا که وضعیت 

بهداشتی مردم همچنان نیاز به اصلاح دارد و همین 

است که در اخبار مطبوعاتی در فصولی شاهد شدت 

این بیماری هم هستیم. چنان که روزنامه «فکر آزاد»

در سال ۱۳۰۱خورشیدی در خبری بیان می کند که 

هر روز در مشهد، دو سه نفر از مردم به واسطه نبودن 

طبیب از مرض حصبه هلاک می شده اند.

در این باره «روزنامه اطلاعات» هم در خبری با عنوان 

شیوع حصبه در سال ۱۳۰۹ می نویسد که مرض 

حصبه در شیروان شیوع پیدا کرده است و اداره صحیه 

دستورات لازم به طبیب صحی آنجا داده است تا از 

شیوع مرض جلوگیری کند. بهترین آمار را اما «روزنامه 

آزادی» ارائه می دهد زیرا این روزنامه در تمام مدت 

دوران چاپ، ستونی داشته به نام «آمار متوفیات مشهد»

که آن را از بلدیه شهر می گرفته است. این روزنامه هر 

هفته یا هر ۱۰روز با ارائه آمار مرگ و میرهای مشهد 

و دلیل فوت، بارها به بیماری حصبه اشاره می کند.

برای نمونه تعداد متوفیات مشهد در ۱۰روز دوم 

تیر ۱۳۰۷خورشیدی ۹۹تن اعلام می شود که ۱۷تن 

به مرض تیفوئید بدرود حیات گفته اند. همین ستون 

۱۰روز بعد، از میان ۱۰۰تن فوتی، علت مرگ ۱۰ نفر 

را تیفوئید اعلام می کند. از ۳۰ مرداد تا ۸شهریور نیز 

۳۳تن را تیفوئیدکشته است. هم از مجموع ۱۸۰تن،

این آمار با سرد شدن هوا افزایش می یابد تا اینکه در 

آبان به اوج خود می رسد زیرا تنها در هفته اول این 

ماه از تعداد ۱۳۲ متوفای مشهد تنها ۴۲تن را حصبه 

به هلاکت رسانده است.

روزنامه آزادی و خبرهای واکسیناسیون

این روال به همین صورت ادامه داشته است تا اینکه 

در سال ۱۳۱۲ خورشیدی،«روزنامه آزادی» در خبری با 

عنوان « سرم ضد تیفوئید» می نویسد که سرم به مشهد 

رسیده است و در دو اداره صحیه (بهداشت) و بلدیه 

مشهد به صورت مجانی به مردم تزریق می شود. این 

روزنامه در ادامه با نوشتن عبارت «تا یک سال اهالی 

از این بیماری مصون خواهند ماند.» مردم را تشویق 

به تزریق واکسن می کند. با این همه، پس از تزریق 

واکسن به دلیل برخی مشکلات مانند ناآگاهی، کمبود 

دارو و نبود فرهنگ پیشگیری همچنان اخباری مانند 

شیوع حصبه در مشهد دیده می شود اما به قدرت 

سابق نیست. برای نمونه در اخبار یکی از جراید به 

«شیوع مرض» در محله های نوغان و پایین خیابان اشاره 

«به قراری که  شده است. در متن خبر آمده است:

شنیده می شود در محله نوغان و پایین خیابان، مرض 

تیفوئید زیاد شده و بسیاری از اشخاص مبتلا می باشند 

ولی بحمدا... تلفاتی داده نشده است. البته از طرف 

اداره بلدیه رعایت حفظ صحت مردم و جلوگیری از 

مرض می شود ولی لازم است خود اهالی بیشتر از این 

مواظب صحت کلی خود بوده و از جاهای پرجمعیت 

حذر کنند چون یکی از وسائل عمده زیادشدن این 

مرض شپش می باشد که ناقل میکروب تیفوئید است.»

اما سوای خبرهای مکتوب در جراید، در پژوهش 

«تصویری از مشهد در آغاز قرن حاضر خورشیدی، به 

استناد دفاتر گورستان گلشور» که به بررسی هویت،

میانگین عمر و دلیل فوت و بیماری حدود ۵۰هزار تن از 

متوفیان مشهد در سال های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ می پردازد،

در گروه بندی بیماری های پرتکرار نام بیماری حصبه 

به عنوان بیماری عفونی با ۵۸۷تن فوتی در این دهه 

دیده می شود. شاید این موضوع نشانی بر این باشد که 

دیگر حصبه در مشهدی که جمعیت آن در سال ۱۳۱۲،

حدود ۱۵۰هزار تن است و در سال ۱۳۲۱ به ۱۸۰هزار 

تن رسیده است، جزو بیماری های شایع نیست.

ــن پــژوهــش همچنین آمــار خوبی دربــاره  در ای

م  صاحبان مشاغل مختلف بیشتر به کدا   ینکه ا

بیماری ها دچار می شده اند، دیده می شود. مثلا 

ملاک  ها بیشتر از دیگران به بیماری های قلبی و 

کلیه و مجاری اد راری مبتلا می شده اند. فقیران بیش 

از دیگران قربانی بیماری های گوارشی و اعصاب و 

انــد. شعربافان عموما از بیماری های  روان بــوده 

تنفسی و نوکران از بیماری های عفونی که بیماری 

حصبه نیز در این دسته قرار می گرفته است، فوت 

کرده اند.

اما آن طور که در مقاله «روایتی از فعالیت بیمارستان 

شوروی در شهر مشهد» نوشته غلام رضا آذری خاکستر 

نوشته شده است، بعد از شهریور ۱۳۲۰، به دلیل 

موقعیت خاص مشهد و اشغال آن از سوی ارتش 

سرخ، شهر با کمبودهای متعددی روبه رو می شود.

در این میان، گسترش برخی بیماری های واگیردار نظیر 

تیفوس، تیفوئید، اسهال و... بر نگرانی اهالی می افزاید.

نیروهای متفقین برای جلوگیری از سرایت بیماری به 

سربازانشان ناچار بودند تلاش هایی هرچند اندک 

انجام دهند تا از شیوع هر چه بیشتر بیماری جلوگیری 

کنند. در این میان نیروهای شوروی علاوه بر درمان 

تیفوئید و  بــیــماران، مقداری واکسن و سرم ضد 

ضد اسهال در اختیار مقامات بهداشتی خراسان 

می گذاشتند که این روند در نهایت به کمتر شدن 

و بالاخره محو شدن این بیماری در مشهد قدیم 

می انجامد.

بیماری حصبه یا تیفوئید یا تب تیفوئید یک بیماری 

عفونی است که با یک باکتری وارد دستگاه گوارش 

می شود و با علائمی چون تب و یبوست و درد استخوان 

و ... همراه است و در گذشته کشته هم می داده است.

به آن بیماری دست های کثیف نیز می گویند؛ از آنجا 

که در مدفوع فرد آلوده دیده می شود، پرستاران و 

مراقبان بیماران از راه دست های خود ممکن است 

آلوده شوند. مهم ترین عامل انتقال این بیماری از 

آب و بهداشت ضعیف گزارش شده است و مهم ترین 

راه پیشگیری نیز از طریق واکسیناسیون حصبه و 

شست وشوی دست هاست.

فوتو
مشهد

از «اردیبهشت» تا «۱۵ خرداد»
روایتی درباره یک المان قدیمی

یت | تصویری که می بینید  یخ هو ر ه تا و گر

مراحل ساخت المــان معروف فلکه ضد یا 

ردیبهشت سابق اســت که  هــمان میدان ا

هم زمان با  عملیات کمربند سبز پیرامون حرم 

مطهر رضوی و پاک سازی میدان از حجره ها 

و مغازه ها در خیابان پهلوی و در میدان عدل 

پهلوی (عدل خمینی فعلی)  در دهه ۵۰ نصب 

می شود اما به واسطه قرارگیری میدان «ضد»

در تلاقی  دو خیابان منتهی به حرم و فرودگاه،

المِان به این میدان، آورده می شود.

المان میدان اردیبهشت به همراه المان  فلکه 

پارک و المان تاج نادر (میدان راه آهن)، سه گانه 

المان های هم فرم دهه۵۰ مشهد را تشکیل 

مــی داده انــد که بعدها الگوی المان سازی 

باقی شهرهای ایران می شوند اما عمر چندانی 

نمی یابند زیرا در بهمن ۱۳۸۵ خورشیدی به 

دستور شهردار وقت سید هاشم بنی هاشمی 

خراب می شود. ناگفته نماند، میدان پانزده 

نی است که  ، نخستین میدا د مشهد خــردا

مسافران هنگام حرکت از پایانه اتوبوس رانی 

شهر به سمت حرم مطهر، از آن می گذرند. این 

میدان در میان مردم مشهد، به «فلکه ضد»

مشهور است. واقعیت آن است که در حدود 

سال ۱۳۱۵ خورشیدی، در این میدان یک 

ضدهوایی نصب بوده است تا به اصطلاح در 

حکم پدافند هوایی شهر و البته لشکر خراسان 

باشد. برای همین در آن زمان، به این میدان،

«فلکه ضدطیاره» می گفته اند اما به تدریج، واژه 

طیاره از انتهای این ترکیب افتاده و فقط کلمه 

«ضد» باقی مانده و شده است «فلکه ضد». البته 

با اینکه این ضدهوایی بعد از شهریور ۱۳۲۰، از 

این میدان که در آن زمان، خارج از شهر قرار 

داشت، برچیده شد  اما نام «ضد» در اذهان 

عمومی   ماند.
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